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الحمد له رب العالمین و صل اله عل محمد و آله الطاهرین 

غنا و موسیق
ی از تعینات که ادبیات تولید شده دارد و هنوز هم جای تولید ادبیات دارد و به شدت محل ابتلا  و پرسش است، بحث غنا به
معنای آواز خوان و موسیق به معنای استفاده از آلات م باشد که سع بر این است که این تمایز مشخص و معین باشد...

به  عنوان مثال اگر علما بحث در موسیق دارند ما این بحث را نبریم و بر استفاده از آلات موسیق بخواهیم تطبیق دهیم. به هر
حال این خلط و اشتباه است که بحث غنا و استفاده از آلات موسیق را ی بدانیم و حم این را بر آن و آن را بر این حمل

کنیم.
شیخ از غنا صحبت دارد اما از آلات موسیق بحث ندارد البته در بحث لهو، اشارت به آلات لهو دارد...

الان همچنان هستند برخ از علما و فقهای ما که استفاده از هر نوع آلت موسیق را حرام م دانند حت استفاده از طبل را و
شیپور را برای مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه السلام ....

من به چهار دلیل شیخ و ماسب شیخ را انتخاب کردم؛ اولا خود قوت شیخ ....از فقهای ایستاده بر قله است که به تحقیق و
کلام او توجه م شود 

دوم: درس بودن کتاب ماسب
سوم: بسیاری از حرفهای بعدها ناظر به فرمایشات شیخ در ماسب است ... ما تا منظور  الیه را متوجه نباشیم متن ناظر را

نفهمیم
چهارم: بسط بحث است

جناب شیخ مساله سیزدهم از ماسب محرم را اختصاص به غنا میدهد و ی از ماسب حرام که در طول تاریخ افراد منبع
درآمدشان بوده، غنا است...

جناب ایشان اول از موقعیت فقه غنا صحبت م کند ....ما وقت م گوییم «موقعیت فقه» ...شیخ این جمله را دارد: ...لا
خلاف ف حرمته ف الجملة  ....این ف الجمله هم مقابل برخ تفصیلات است که بعدا م آید ....به هر حال اختلاف است از آن

جهت که غنا را حداکثری معنا کرده اند و حداقل هم معنا کرده اند ....
بعد وارد «موقعیت شرع» بحث م شود ...ی بیان اجمال دارد و ی بیان تفصیل ...بیان اجمال او این است: و الاخبار
بها مستفیضة و ادع ف الایضاح تواترها ...به نظر ما اگر این تواتر به تواتر اجمال ، تفسیر شود، درست است....میدانید که

روایات مستفیض بخش از خبر واحد است....
من برای شما جمع بندی کرده ام و ایشان به سه دسته از ادله اشاره م کند؛ 

روایات ذیل:.... اجتنبوا قول الزور
روایات ذیل: ...و من الناس من یشتری لهو الحدیث ...

روایات دیل: ...والذین لا یشهدون الزور ...
روایات که اشاره م کند همه ذیل آیات است ....

درس امروز مطالعه مفصل م خواهد ...
شیخ م فرماید : از جمله اخبار، ما ورد مستفیضا ف تفسیر قول الزور ف قوله تعال واجتنبوا قول الزور ....

ی سری روایات داریم که ذیل این آیه آمده است....

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2277
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188


بعد اشاره م کند به صحیحه شحام ؛ مرسله ابن اب عمیر ؛ موثقه ابو بصیر و....
اینها تفسیر کردند قول زور را به غنا ....

امام علیه السلام فرمودند منظور از اجتنبوا قول الزور یعن غنا ...
گروه دوم: و منها ما ورد مستفیضا ف تفسیر لهو الحدیث ...

قرآن دارد در داستان نضر بن حارث که :
هِينم ذَابع مكَ لَهولَئا اوزا هذَهتَّخيو لْمرِ عبِغَي هال بِيلس نع لضيدِيثِ لالْح وشْتَرِي لَهي نالنَّاسِ م نمو •

لهو الحدیث اضافه صفت است به موصوف ؛ بعد امام علیه السلام تفسیر م کنند لهو الحدیث را به غنا ... و 
و منها ما ورد ف تفسیر زور ....در آیه و الذین لا یشهدون الزور که در صحیحه ابن مسلم تفسیر به غنا شده است.

نته ای که هست روایات هیچدام مستقل نیست  و ذیل آیات آمده است به این نته آن طوری که باید توجه نشده است..جناب
شیخ اعظم هنوز ادله را تمام نرده است ول دوست دارد نقد استدلال به این گروه از روایات صحبت کند ....

خواستید تیتر بزنید :
نقداستدلال ماسب به این گروه از روایات 

سوال: این روایات چه اشال دارد؟
م گوید: 

• وقد یخدش ف الاستدلال بهذه الروایات بظهور الطائفة الأول، بل الثّانیة ف أنّ الغناء من مقولة اللام، و کذا و منه تظهر
الخدشة الطائفة الثالثة حیث ان مشاهد الزور ه مجالس التغن بالاباطیل من اللام ....

نتیجه م گیریم که: 
فالانصاف انها لا تدل عل حرمة نفس الیفیة 

انصاف این است که دلالت نم کند ...
بعد شیخ م رود که موج سوم را سرش را زیر آب کند! که م شود موج سوم...

میوید: 
ول ممن است کس ا زبرخ اشعارها استفاده کند 

کس ممن است بوید اگر قرآن از لهو الحدیث ملامت م کند به خاطر حدیث بودنش نیست؛ به خاطر لهو بودنش
هست...سوال این است که اگر غنا هم لهو باشد، همان کارکرد را دارد همان حیث را دارد لذا م گوید:

این توضیح هم بیان شود که نوع بیان شیخ مدرسه ای نیست؛ بله اهل تجمیع ظنون است....شیخ در موج سوم م خواهد
استدلال به این روایات ر ازنده کند ...میوید: فالإنصاف، أنّها لا تدل عل حرمة نفس الیفیة إ من حیث إشعار لهو الحدیثِ

ف ّنفسه، کما إذا تغن لام، لا فکیفیة ال الباطل، و إن تحقّقا ف و کذا الزور بمعن .ه تعالإطلاقه مبغوضاً ل ون اللهو علب
کلام حق، من قرآن أو دعاء أو مرثیة.و بالجملة، فل صوت یعدّ ف نفسه مع قطع النظر عن اللام المتصوت به لهواً و باطً فهو

حرام

پس انصاف این است که دلالت بر حرمت نفس کیفیت صدا، تنها از جهت اشعار »لهو الحدیث« به مبغوض بودن مطلق لهو
برای خداوند متعال است. همین طور «زور»به معنای باطل، اگرچه آن دو در کیفیت و چون ادای کلام بروز کنند، نه در خود

کلام، مانند اینکه غنا در سخن حق مثل قرآن یا دعا یا مرثیه صورت گیرد. 
و در کل، پس هر صدای که به خودی خود با قطع نظر از سخن که با آن صدا گفته مشود، لهو و باطل باشد، حرام است.

بعد شیخ ادامه م داهد در استدلال به این که چون لهو باطل است و غنا هم چون لهو است پس باطل است ....
ومما یدل عل حرمة الغناء من حیث کونه لهوا وباطلا ولغوا: روایة عبد الأعل ـ و روایة یونس و روایة اب عباد.....

یادتان م آید که هماره میفتیم که خوب است فقیه عنوان مرجع را پیدا کند ...الان شیخ از غنا  ،الغای خصوصیت کرد ...در
ادامه م گوید : و بالجمله فالمحرم ما کان لحون اهل الفسق و المعاص ...همان است که لهو و باطل باشد ...بعد م گوید اگر

غنا مساوی با لهو و باطل است؛ کما هو الاقوا فهو و ان کان اعم ...واجب است مقیدش کنیم به آن جا که برسد به لهو ...



شیخ عنوان مادری و محوری و کانون را پیدا کرد وروی آن ایستاد ...
غنا و داده های متون لغوی

این جا شیخ در ص 291در همین مطلب پنجم وارد متون لغت میشود...
ممن است کس بوید اگر مرجع، لهو و باطل است شما برای چه م خواهید داده های لغت را وارس کنید؟

وقت انسان داده های لغت را بررس میند که بخواهد لفظ را که خود، موضوع است بررس کند ...
اگر لفظ که خودش موضوع نیست، مثل جریان غنا از زاویه اسم گرای که باید بوییم فایده ندارد، زیرا ما روی کارکرد غنا

کار داریم...و آن که مهم است کارکرد غنا است که لهو بودن و باطل بودن آن را بیان میند ...به هر حال ، علما این کار را
کردند و ما هم داریم گزارش میدهیم 

در مطلب پنجم ماسب گفته اند که سراغ لغت م رود ..اول از مصباح فیوم نقل میند؛ میوید: 
ان الغنا الصوت؛ مد الصوت ....تحسین الصوت و ترقیقه صدا را رقیق کند و زیبا کندو یا دیری گفته: من رفع صوتا  و والاه ؛

عند العرب فهو غنا ....
شیخ م گوید غنا به همه این ها نم گویند؛ غنا خوردن نیست؛ پوشیدن نیست؛ غنا صوت است؛ اگر هم بخواهد بیش از این

توضیح دهد که کتابش م شود کتاب لغت ...
به نظر م رسد شیخ راض به این داده لغت نیست؛ لذا احسن از همه همان است که صحاح اسماعیل بن حماد جوهری

میوید..و مشهور و قریب به مشهور : مدّ الصوت المشتمل عل ترجیع المطرب ؛ کس صدا را بشد و ترجیع داشته باشد
(رفت  و برگشت) و مطرب هم باشد ...

و  مطرب را هم معنا م کند و م گوید: مطرب از طرب است و طرب هم: خفة تعتری الانسان لشدة الحزن او سرور ....
مجموعا این که اگر چیزی باشد که شما را حزین شدید کند (الزاما این نیست که طرب، شادی آور باشد؛ ممن است حزن آور

هم باشد)
برخ هم گفته اند این چه تعریف است! باید گفت: مدّه و تحسینه .....در توضیح آن کاف است. 

بر نم اسب شیخ را خلاصه کنند اگر این قسمتها حذف شود به جایکند که اگر بخواهند م را بیان م سپس شیخ جزئیات
خورد ...تا این جا که م گوید :

فالمحصل من الادلة المتقدمة ، حرمة الصوت؛ المرجع فیه عل سبیل اللهو فل صوت یون لهوا بیفیته و معدودا من الحان
اهل الفسوق و المعاص فهو حرام ... و ان فرض انه لیس بغنا و کل ما لا یعد لهوا فلیس بحرام و ان فرض صدق الغنا ....لعدم 

الدلیل عل حرمة الغنا الا من حیث کونه لهوا  و لغوا و باطلا و زورا ...

ششم: نتیجه نهای
 شیخ نتوانست از پس این مطلب برآید و آن کدام مطلب بود؟این که غنای محرم و غنای مورد اشاره در آن آیات فقط از جنس

کیفیت است...ما به شیخ میوییم آیا شما «یخدش» گفتید یا نه ؟بعد شیخ در موج سوم م خواست جواب دهد چه گفت؟گفت:
مر از باب اشعار لهو الحدیث که معیار لهو بودن است نه حدیث بودن ....لذا فوری هم نتیجه گرفت که : فل صوت ....باید

پرسید با ی اشعار باید به نتیجه رسید؟ بعد مر آیه لهو الحدیث ندارد؟ لیضل عن سبیل اله دارد  ویتخذها هزوا دارد سوال این
است که آیا این ها رها است؟!این جا است که آن حرف که ما دنبال مینیم و در فقه هنر هم چاپ شده است  ، که این روایات

چو ن ذیل آیات است، درست است که آیات را تفسیر میند اما همین آیات هم باید همین روایات را تفسیر کند ....اگر شما دلیل
مستقل دارید، بیاورید؛ دلیل که گفته باشد: الغنا حرام و غنا هم صرف صوت است.

ات پیرامونهفتم: ن

الحمد له رب العالمین


